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 درخشان فوتبال ایران
درباره حمید درخشان، بازیکن و سرمربی پیشین فوتبال ایران که امروز 65ساله شد

در ایـران قدیـم، آن زمانـی کـه 
هنـوز یخچال هـا بـه شـکل امروزی 
اختراع نشده بود، بناهای گنبدی 
شـکلی در محلات شـهر و روسـتا 
سـاخته می شـد کـه در زمسـتان، 
آب قنات هـا را در عمـق زمیـن بـه 
شـکل یـخ نگهـداری می کـرد بـرای 
اسـتفاده در تابسـتان. بعدتـر در 
یگـر بـه  مـی کـه د 5، هنگا 0 هـه د
شـکل کاربـردی از آن هـا اسـتفاده 
وال می رفـت، جوانـان بعضـی  و بـه ز نمی شـد و ر
محلات، بـا تخریـب دیـواره بیرونـی آن، محیـط را بـه 
کـی و صـاف مهیـا می کردنـد بـرای  شـکل زمینـی خا
بـازی فوتبـال. زمین هایـی موسـوم بـه »زمین هـای 
ی  ها ه  ر سـتا ق  تـو پا ی  ر گا ز و ر کـه   » لـی یخچا
یـخ فوتبـال ایـران از جملـه علـی  پیشکسـوت تار
پروین و ضیا عربشـاهی بود. حمید درخشـان هم 
فوتبـال را از همیـن زمین هـا آغـاز کـرده بـود. شـوق و 
حرارت جاری در آن محیط، آن چنان انگیزه بخش 
ه  صـر ر حلقـه محا ا د لیسـتی ر تبا د کـه هـر فو بـو
تماشـاچیان، به هنرنمایی تشـویق می کرد. آن قدر 
که وقتی به تیم مزدای تهران راه یافته بود باز هم به 
همین زمین ها برمی گشت و ساعاتی را در آنجا توپ 

می زد. دست آخر هم در همان زمین های یخچالی 
بـود کـه جـوان هفده سـاله سـرابی در سـال 1354، 
مـورد توجـه مرحـوم منصـور امیرآصفـی قـرار گرفـت و 
بـه تیـم پرسـپولیس دعـوت شـد. درخشـان، اولیـن 

بازی در تیم پرسپولیس را برابر نیروی اهواز 
در شـرایطی تجربـه کـرد کـه بـه صلاحدیـد 
ویـن وارد  امیرآصفـی بـه جـای علـی پر
زمیـن می شـد. تعویضـی جنجالـی کـه 
خشـم هـواداران روی سـکو را بـا شـعار 

ت  بـه جـا / ! ن د ر و خو علـی حقـت ر «

بچـه آوردن!« بـر سـر درخشـان و 
سـرمربی اش خالـی می کـرد، 

امـا درخشـش درخشـان 
در زمین بازی، آن اندازه 

چشمگیر بود که خیلی 
زود به ترکیب ثابت تیم 

پرسـپولیس اضافـه و 
پس از آن نیز از سوی 
نـی  حشـمت مهاجرا
به تیم جوانان دعوت 

شـد و بـا ایـن تیـم، نایـب 
ت  بقا مسـا ر  د ا  ر نـی  ما قهر

قهرمانـی آسـیا تجربـه کـرد. یـک 

سـال بعد نیز به عنوان بازیکن سـال ایران انتخاب 
شـد. حمیـد درخشـان در ایامـی پیراهـن تیـم ملـی 
ایـران را بـر تـن داشـت کـه مرحـوم ناصـر حجـازی، 
سـنگربان تیـم بـود و پیشکسـوتانی چـون نصـرا... 
ج دانایی فـرد، حسـن روشـن،  عبداللهـی، ایـر
گـری و حسـین فرکـی، یـاران  عبدالرضـا برز
او در میانـه میـدان بودنـد. او دو سـال بعـد 
از حضـور در تیـم ملـی  همیشـه در ترکیـب 
اصلی بود. استاد دریبل و پاس بود و بارها 
در رسـانه ها، به خاطـر تکنیک هـای 
ه  ژ ، سـو د د خـو فـر به  منحصر 
شـی  ز ر ی و ها شـت  ا د د یا
می شــــــــد. ســـــــال هـــای 
یـن  بهتر  1 36 4 تـا   1 36 1
فـت و  گر یکـن لقـب  ز با
چندیـن بـار نـام او از 
سـوی کیهان ورزشـی، 
یـن  بهتر ن  ا عنـو به 
یکـن هفتـه اعلام  باز

شد.
لقـب  نیـز  ت  عـا مطبو خـی  بر  
پـاره« را بـه او  »حمیـد آتش 

نسـبت می دادنـد زیـرا وقتـی 

در میـدان پـا بـه تـوپ می شـد کمتـر کسـی حریـف 
1365 بود کـه  سـرعت و تکنیـک او می شـد! سـال 
حمیـد درخشـان در سـن بیست وهشت سـالگی 
بـرای اولیـن بـار پرسـپولیس را بـه قصـد حضـور 
در لیـگ قطـر تـرک کـرد، امـا چهارسـال بعـد بـرای 
شـرکت در بازی هـای تیـم ملـی بـه ایـران برگشـت 
و در سـال 1369 بـار دیگـر بـه پرسـپولیس پیوسـت 
و تـا سـال 1373 کـه بـرای همیشـه فوتبـال را در 
ر  بـا یـن  ، چند شـت ا ر گذ لگی کنـا سـا پنج  و سی 
ر  د قطـر  لیـگ  و  لیس  سـپو پر  ، ملـی تیـم  ن   میـا

رفت و آمـد بود. 
ز خداحافظـی بـا مسـتطیل سـبز، دوران  پـس ا
بیگری را بـا تیـم محبوبـش پرسـپولیس در  سـرمر
سـال 1373 آغـاز کـرد و مدتـی نیـز در سـمت دسـتیار 

بـرای ایـن تیـم مشـغول بـه خدمـت شـد. 
سـپس از سـال 1380 تا1381 در جایگاه سـرمربیگری 
به تیم فوتبال زیر20سال ایران آمد و از سال 1381 تا 
خ پوشان، هما و  1388 هدایت تیم هایی چون سر
پیکان را بر عهده گرفت. شـهرداری تبریز، شـاهین 
بوشـهر، خونه به خونـه بابـل و نفـت تهـران نیـز از 
جملـه تیم هایـی بودنـد کـه هریـک بـرای مدتـی 
بی  بیـات حمیـد درخشـان در مقـام سـرمر از تجر

اسـتفاده کردنـد.
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خانه های خاطرات
رسـول نجفیان، خواننده ترانه مشهور »رسـم زمونه«، گفته است 
کـه وقتی بـه محلـه قدیمی شـان رفتـه، برجـی را دیده کـه جای 
خانه شـان را گرفته اسـت و او که دلش تپیده برای روزهای دور و 

گذشـته و آدم هایش، ایـن اثر را خلق کرده اسـت. 
حیـف کـه دیگـر خانه هـای قدیمی بیـن خاطـرات ذهنمـان گم 
اسـت و دیگـر جایـی نیسـت بـرای زندگـی کـردن. کوچه هـا و 
خانه هایـی کـه انگشت شـمارند و کارکـرد مـوزه دارنـد انـگار و 

تماشایشـان هـم لـذت دارد و هـم حسـرت.

برای مشاهده گزارش تصویری کد 
را اسکن کنید.

عکس:محسن بخشنده/شهرآرا

عکس روز

 

قانون جدید سهمیه  بندی آرد و نان بسته به منطقه و تعداد خانوار 

و ... باعث شده است شهروندان به دنبال راهکاری برای فرار از این 

قانون باشند.

 
کارتون 

شهر

رضا جنگی

میثـــاق‌نامه اخلاق حرفه‌ای

ســایت شــهرآرا نیــوز را بــا 
اســکن این کــد دنبــال کنید

P h o t o s h a h r . i r

ســــــال پانزدهـم

3شنبه
 ۱۴۰۲ بهمــن   ۳
۱۱ رجــب  ۱۴۴۵
۴۱۴۱ شـــــماره 
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 آنکه می ستاند، زاهد نیست

ایـام کودکی دورانی اسـت که خاطرات شـیرین 

آن معمولا تا کهن سـالی هم به یادمان می ماند. 

بـرای همیـن اسـت کـه گاهـی در سـختی های 

روزگار بـه سراغ آن هـا می رویـم و ماننـد کسـی 

کـه کامـش تلـخ شـده، می خواهیـم با چشـیدن 

طعـم خـوش کودکـی، اندکـی از تلخـی روزگار 

کـم کنیـم. بـه یـاد دارم زمانـی که کـودک بودم، 

پـدرم شـب قبـل از خـواب حکایـت یـا داسـتانی 

برایـم تعریـف می کرد کـه برخی از آن هـا به یادم 

مانده اسـت. یکـی از آن ها این بـود که روزی نزد 

فـرد زاهـدی می رونـد و از او می خواهنـد کـه در 

قبـال پـول،  یکـی از اعمال خـودش را به 

یـک تـازه درگذشـته بدهـد که او سـخت 

گناهکار بوده و محتاج اعمال خیر است. 

زاهـد نیـز اندکی درنگ کـرد و در اعمال 

ریـز و درشـت خـود نگریسـت و بعـد بـه 

یـاد روزی افتـاد کـه از جلـو بـارگاه منـور 

یکـی از ائمه )ع(  می گذشـته و سلامی به 

رسم ادب داده است. او همان را به ازای 

پولـی به آن گذشـته داد. 

شـب در خـواب دید که از تمـام اعمالش 

فقـط هامن مقبـول درگاه الهـی افتـاده 

اسـت کـه هامن را هـم فروخت. چـون در 

بسـیاری از اعامل او رد پـای ریـا نهفتـه 

بـود غیـر از هامن سلامی که داده بـود. 

بیـدار شـد و توبـه کـرد و بسـیار منشـأ خیر 

و برکت شـد. 

هـا تأکیـد زیـادی در نکوهـش   قدیمی 

ریـا داشـتند و آنـگاه کـه می خواسـتند 

آداب دیـن داری را بـه کـودکان خویـش 

بیاموزنـد بـه باب ریـا که می رسـیدند آن را 

مترادف کفر قـرار داده و با ده هـا حکایت 

شـیرین سـعی می کردند تا این مسـئله را به 

فرزندانشـان بیامورنـد، امـا چـه حیـف کـه دیگر 

چنین راه و رسـم آداب دانی و یاددادنش از رسم 

روزگار افتاده است. گاه دیده می شود، ریاورزی 

در بسـیاری از مـوارد سـکه روزگار و راه رشـد و 

پیشرفـت شـده اسـت به طـوری که گاهی نشـان 

صـادق بـودن ریاکاری اسـت و آنکـه ریـا نکند به 

غیرصـادق بـودن متهـم می شـود. چـه خـوش 

گفت سعدی شیرین سخن که »آنکه زاهد است، 

نمی سـتاند و آنکـه می سـتاند، زاهـد نیسـت.« 

 امـا راه و رسـم برخی درحـد زهد فروشـی متوقف

 نمانده است. 

 
یادداشت

 »دروغ سرآمـد تمام بدی هـا«، رفتارشناسـی دروغ 

بـه قلـم پـل اکمـن و بـا ترجمـه نگیـن کشـاورزیان 

کتابـی اسـت که ابعاد و جنبه هـای گوناگون دروغ 

را بررسـی می کند. نویسنده که یکی از بزرگ ترین 

دانشمندان در زمینه شـناخت احساسات انسانی 

و از پژوهشـگران دربـاره دروغ اسـت، سـال های 

زیـادی از عمرش را صرف تحقیـق و پژوهش درباره 

احساسـات انسـانی و به طور خـاص، دروغ گویی و 

فریـب کاری در گفت وگوهـا و ارتباطـات و مذاکـره 

کرده اسـت. جالب اینکـه خیلی هـا او را قوی ترین 

فـرد در تشـخیص دروغ می دانند.

»دروغ گـو  در بخشـی از ایـن کتـاب می خوانیم: 

توانـد دروغ نگویـد. او  حـق انتخـاب دارد، می 

قصـد فریـب قربانـی را دارد و برای گمـراه کردنش 

سـنجیده و حساب شـده عمـل می کنـد. دروغ، از 

نظـر دروغ گـو یـا جامعـه ممکن اسـت موجه باشـد 

یـا نباشـد. دروغ گو ممکن اسـت فرد خـوب یا بدی 

باشـد، محبـوب یا منفور باشـد، اما کسـی که دروغ 

می گویـد، حـق انتخـاب دارد کـه دروغ بگویـد یـا 

راسـت و تفاوت بین ایـن دو را به خوبـی می داند.«

از میـان آثـار پـل اکمـن می تـوان بـه کتاب هـای 

چگـــونه بـه  «

احســاســات 

دیگـــران پـی 

ببریم«، »دروغ 

ســـرآمد تمام 

بــدی هـــا« و 

»روانشناسـی 

فریبــکــاری« 

اشـاره کرد.
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حفره کوچک، چاهی است که با پول پر می شود
نامه یک کارمند به دندان کرم خورده اش

اولین بـار کـه روی دندانـم دیدمـت 

خیلی کوچک بودی . به زحمت دیده 

می شـدی و مـن هـم فکر نمی کردم 

این قـدر زود بـزرگ شـوی. خیـال 

می کردم سرعت رشدت همانند سرعت 

اینترنت، پایین است، اما چند روز بعد 

فهمیـدم نه تنهـا سرعتت از آن کمتر 

نیست بلکه از تورم هم بیشتر است. 

هم عمقت زیاد می شـد هم قطرت، 

 امـا مـن همچنـان تـو را خیلـی ریـز 

می دیدم.

 ایـن ریـز دیـدن زیـاد طـول نکشـید چـون 

وقتـی رفتـم پیـش دندان پزشـک فهمیـدم 

خیلـی بزرگ تـر از آن چیـزی هسـتی کـه به 

چشـم می آیی. آنجا بود که منظور آندره ژید 

را از اینکـه گفته بـود: »کاش عظمت در نگاه 

تو باشـد، نـه آن چیـزی که بـدان می نگری« 

فهمیدم. 

حفره دندانم که در آینه بدان می نگریسـتم 

در ظاهـر بسـیار کوچـک بـود، امـا عظمـت 

قـدر  داشـت. بـزرگ بـود و عمیـق. آن 

عمیـق کـه می توانسـت بـه راحتـی حقـوق 

یک ماهـه مـن را درون خودش جـای دهد. 

دانسـتم تـو فقـط یـک حفـره خالـی دندان 

نبـودی. یـک چـاه خالـی بـودی، چاهـی 

 کـه پرکردنـش نیـاز بـه پربـودن حسـاب 

داشت.

 با شنیدن هزینه پرکردنش فهمیدم که حفره 

امنیتـی فقـط در وبسـایت ها و نرم افزارهـا 

نیست. گاهی داخل دندانمان حفره 

امنیتـی به وجـود می آیـد. یک حفره 

امنیتی به ظاهر کوچک که به شـدت 

امنیـت موجـودی جیب انسـان ها را 

تهدید می کند.

 دانسـتم که چنـد حفـره کوچک روی 

دنـدان می توانـد انـدازه یـک چـاه 

نفت درآمدزایـی کند و دریل کوچک 

دندان پزشـکی می تواند اندازه یک 

دکل حفـاری نفت زمینـه خلق ثروت 

را فراهـم کند.

 مثـل یـک سـیاه چاله فضایـی بـودی. از آن 

سـیاه چاله های فضایـی که شبکه4 نشـان 

می دهد. از آن ها که اجرام آسمانی اطرافشان 

را به درون خود می کشـند. 

تو هم مانند آن ها می توانی هر چه موجودی 

حساب است به درون خود بکشی. برخلاف 

ظاهرت ، کوچک و کم عمق نبودی.

 چاهـی بـودی که مـن تـه آن گیر کـرده بودم 

و تأمیـن اجتماعـی هـم تمایلـی بـه بیـرون 

آوردن مـن از داخـل آن چـاه نداشـت. 

حفـره ای بـودی کـه یـک راه پرکردنـت ایـن 

بـود کـه یـک حفـره دیگـر در بدنـم بـه خاطر 

ای  وجـود بیایـد. چـاره   نبـودن کلیـه به 

نبـود. اگـر دندانـی را کـه تـو آنجا جـا خوش 

کـرده بودی می کشـیدم آن وقت با حفره ای 

خیلی بزرگ تر از تو روبه رو می شدم. خلاصه 

دل بـه دریا زدم و تمـام موجودی حسـابم را 

خالـی کـردم تا تو را پـر کنم.
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روایت حمید درخشان از خاطرات خوش زمین های یخچالی

»وقتـی در زمیـن یخچالـی پـا بـه تـوپ می شـدیم، اطـراف زمیـن جـا 

بـرای سـوزن انداختـن وجـود نداشـت. پیـر و جـوان دور زمیـن 
زشـگاه آزادی مشـغول تماشـای  می ایسـتادند و انـگار کـه در ور
 . ا تشـویق می کردنـد ز بازی هـای مهـم لیـگ باشـند مـا ر یکـی ا
لـی  میـن یخچا ی بـه ز ز ن بـا یـد ی د ا گر بـر شـا ر تما قـد ن  آ حتـی 

 می آمـد کـه نمی توانسـتیم بـه راحتـی کنـار خـط طولـی زمیـن پـا بـه
 تـوپ شـویم. کرنـر زدن هـم کـه دیگـر دشـوارتر بـود. وقتـی می خواسـتم 
کرنـر بزنـم، بایـد از جمعیتـی کـه روی نقطـه کرنـر ایسـتاده بودنـد تـا تمام 
زمیـن را ببیننـد می خواسـتم بـرای چنـد ثانیـه هـم کـه شـده فضـای 
کافـی بـرای ارسـال تـوپ بدهنـد. مـن در ورزشـگاه آزادی و بزرگ تریـن 

کـی لـذت  ورزشـگاه های آسـیا بـازی کـرده بـودم، امـا بـازی در زمیـن خا
دیگری داشت. 

چـون در هیـچ ورزشـگاه و زمیـن دیگـری نمی شـد آن قـدر بـه مـردم 
محله نزدیک شد و از نزدیک آن همه شور و اشتیاق وصف نشدنی 

بـه فوتبـال را لمـس کـرد.«

قصد دروغ گو فریب است

نْیَا وَ الْخِرَةِ. فَقَالَ: لَ تَکْذِب‏ مْنِی خُلُقاً یَجْمَعُ لِی خَیْرَ الدُّ هِ عَلِّ هِ)ص( فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّ دَنَا رَسُولَ اللَّ تَ ىسَیِّ
َ
نَّ رَجُلً أ

َ
 أ

مردى به رسول خدا )ص( عرض کرد: به من اخلاق ىبیاموزید که خیر دنیا و آخرت در آن جمع باشد. حضرت فرمودند: دروغ نگو.

بحارالأنوار )ط-بیروت( ج ۶۹ ، ص ۲۶۲، ح ۴۳

 در نکوهش

حدیث دروغ گویی


